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  شهيد صدر و نظريه سنّتهاي تاريخ

  

  مجيد آافي

    

  :شود فلسفه تاريخ شھيد صدر با اين سوالات آغاز مي

  آيا از نظر قرآن، تاريخ سنّتھايي دارد؟

  آيا تاريخ داراي قوانيني حاآم بر مسير، حرآت و تحول آن است؟

  آغاز تاريخ چگونه بوده است؟

  ت؟تحول يا تآامل تاريخ چگونه صورت گرفته اس

  تاريخ چيست؟) نظرية( عوامل اصلي حرآت 

  انسان در تاريخ چه نقشي دارد؟

  

  سنّتھاي تاريخي

  

هـاي آيھـاني و فيزيآـي و زيـستي سـنّتھا و               و همانطور آه پديـده    . ها است   اي از پديده    تاريخ مملو و سرشار از مجموعه     

در اينجـا مطـرح     لذا اين سوالھا    . ھا و قوانيني است   ها و ظواهر تاريخي نيز به نوبة خود داراي سنّت           قوانيني دارند، پديده  

گيري آرده است؟ و سرانجام اين        آه قرآن در برابر اين سنّتھا و قوانين تاريخ چه نظري دارد و چگونه موضع              شود    مي

  آورد و واآنش قرآن مثبت است يا منفي؟ مفصل است يا مجمل؟ آه در مقام تأآيد مفھوم سنّت تاريخ، ره

 آه در نظر شھيد صدر قوانين تاريخي با قوانين علوم طبيعي يك فرق اساسـي دارد، و آن فـرق اساسـي             قابل ذآر است  

 و ارتباطي نزديـك بـا وظيفـه و مأموريـت و رسـالت قـرآن                 تفاوت بنيادي، تاريخ، سنّتھا و قوانين تاريخي را در پيوند         و  

  ١.دهد قرار مي
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 ٢

  سازي در قرآن ابعاد دگرگون

  

  :ل و ايجاد تغيير بنيادي در جامعه دو بُعد يا جھت دارد آه عبارتند ازدر قرآن دگرگوني، تحوّ

 اين تحول و تغيير مربوط به محتواي جامعه و به عبارت ديگر شامل هنجارها، روشھا و .)الھي (دگرگوني محتوايي. ١

يـر و دگرگـوني جامعـه و     آند و از رهگذر آنھا موجبات تغي        قوانيني است آه روند تغيير و دگرگوني جامعه را ترسيم مي          

  .شود تاريخ فراهم مي

. خوانـد  اين تحوّل و تغيير آه در آيات به آن اشاره شده است، همة سنّتھا و قوانين مادّيگراي تاريخ را به مبارزه فرامـي        

 ايـن  .رود  دهي به محتوا و قوانين و احآام، بُعد الھي و ربّاني دگرگوني بـه شـمار مـي                   اين تحوّل و دگرگوني، يعني جھت     

  . شود شود آه از ناحيه خداوند بر انبيا الھي نازل مي قوانين و احآام در قالب دين و شريعتي نمودار مي

، يك بُعد ديگر هم براي تغيير و دگرگوني جامعه وجود دارد آـه پيـامبر و اصـحاب        الھي به موازات بُعد   .بعد تاريخي . ٢

گيرد آه تغيير و دگرگـوني در قالـب يـك اقـدام عملـي از ناحيـه        آل مياين بُعد در صورتي ش. اند ايشان آن را انجام داده  

  .   گروهي از مردم آه متشآل از پيامبر و اصحاب و ساير افراد جامعه هستند، انجام گيرد

اند، داراي دو جھت  ، يعني تحوّلي آه پيامبران عامل و منشأ آن بودهشده استبنابر اين تغيير و تحوّلي آه قرآن را بيان        

بُعـد  . بُعد خدايي آه عبارت است از هنجارها، قوانين، و احآـامي آـه در ديـن و شـريعت بيـان شـده اسـت                        :  بُعد است  و

  خدايي تغيير و دگرگوني جامعه و تاريخ عاملي فوق تاريخي است؛

ز جامعـه  بُعد ديگر بُعد تاريخي است؛ اين بُعد آه بيشتر جنبة عملـي دارد، بـه آوشـشھا و تلاشـھاي انـساني يـك گـروه ا                   

در ايـن بُعـد سـنّتھاي تـاريخ و     . دهنـد  هاي ديگر جامعـه انجـام مـي    شود آه در برابر تلاشھا و آوششھاي گروه  اطلاق مي 

  . شود ها و نمادهاي هستي در تاريخ وضع آرده است، اجرا مي قوانين و ضوابطي آه خداوند براي تنظيم پديده

گويد آـه اولا، بـا خـصوصيّت انـساني      گويد، سخن از انسانھايي مي يهنگامي آه قرآن از بُعد دوم تغيير و تحول سخن م    

محآوم همان قوانيني هستند آه بر جوامع ديگـر حـاآم بـوده اسـت و ثانيـا، داراي ضـعف و آجـروي هـستند و ايـن آـه                               

سان همـان  اند يا نه؟ از ايـن رو حتـي اگـر ايـن ان ـ     شرايط و مقدّمات لازم و مناسب را براي تغيير و تطوّر فراهم آورده 

اعـم از پيـروزي و      (آسي باشد آه به رسالت مبعوث شده باشد، بـاز تحـت حآومـت و سـيطرة سـنّتھا و قـوانين تـاريخ                         

  ١.است) شآست

  سنّتھاي تاريخي و قرآن 
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 ٣

سـنّتھا و قـوانين      از آنجا آه انسان در بُعد دوم تغيير و دگرگوني، يعني قسمت عملـي برنامـة تغييـر و تحـوّل، در برابـر                       

 تسليم و محآوم است، قرآن بايد در اين زمينه رهنمودها و ترسيمھايي داشته باشد تا چھارچوب آلي نظريّه قـرآن   تاريخ

  .  و اسلام در خصوص سنّتھاي تاريخ مشخص شود

آه تاريخ سنّتھا و قوانيني دارد و تاريخ به وسيلة اين قوانين و سنن آباد شـده اسـت، آـاملا واضـح در قـرآن               اين حقيقت 

اي از آيات قانوني به طور صريح و آلي بيان شده است؛ به عبارت ديگر بعضي از آيـات بـه طـور                         در پاره .  است آمده

  .گويد آلي دلالت بر سنّت تاريخي خاصي دارد و در چھارچوب آلي آن قانون تاريخي سخن مي

از آن قـوانين آـه حـاآم بـر سـير و             هـايي     اي ديگر از آيات، براي بيان قوانين و سنّن، به ذآر مصاديق و نمونه               در دسته 

ي   شود، در اين بخش از آيات، سنّت تاريخي در خلال حوادثي آه در مجموع سنّت يا سـنّتھا                   اند، بسنده مي    حرآت تاريخ 

تر، اين دسته از آيات از يك قانون يا سـنّت خـاص بـه طـور                   به عبارت دقيق  . آند، مطرح شده است     تاريخي را ثابت مي   

در نتيجه قانون و سنّت مـورد نظـر در    . گويد  آورد، بلآه به طور غير مستقيم از آنھا سخن مي           ن نمي مستقيم سخن به ميا   

  .  پسِ يك رشته حوادث و رويدادهاي تاريخي پنھان است آه بايد آشف شود

 هاي عملي شده اسـت آـه بايـد بـا اسـتقراءِ آنھـا و جـستجوس اسـتقرايي شـواهد                     اي از آيات نيز يآسري توصيه       در پاره 

شود آه از رويدادهاي گذشته و حـوادث مربـوط بـه اقـوام و             در اين آيات سفارش مي    . تاريخي، قوانيني را استنباط آرد    

ملل پيشين عبرت گرفته شود و از موارد ضعف و قوت و سرنوشت آنان بـراي سـامان دادن بـه امـور جـاري اسـتفاده                 

اشت، استقراء و جستجو براي يافتن قوانين تاريخي معنـا       د  بديھي است آه اگر در تاريخ قانون و سنن وجود نمي          .  شود

  ١.داشت و مفھومي نمي

  در قرآن) سنّتھا(هاي قوانين تاريخي  نمونه. الف

  

آنـد،   از جمله آياتي آه قانونمندي تاريخ و برخوردار بودن تاريخ از يك سلسله ضوابط، قـوانين و سـنّتھا را مطـرح مـي                

  : عبارتند از

 در آياتي از قرآن بيان شده آه هر امتي و گروهـي از انـسانھا نيـز مثـل                    ٢.ل و دورة زماني دارد    اي يك اج    هرجامعه. ١

دهند و افراد آن يك واحد و امت بوده، از طريق           اي را تشآيل مي     اين گروه آه جامعه   . تك تك افراد، اجل و زماني دارند      
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 سَـاعَةً وَلاَ    يَـسْتَأْخِرُونَ اء اللّهُ لِآُلِّ أُمَّةٍ أَجَـلٌ إِذَا جَـاء أَجَلُھُـمْ فَـلاَ               مَا شَ  إِلاَّ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا        قُل. ٢

 أَهْلَآْنَا  وَمَا. )٣٥/اعراف( يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ      لاَ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُھُمْ       وَلِآُلِّ. )٥٠/يونس(يَسْتَقْدِمُونَ  

 تَـسْبِقُ مِـنْ أُمَّـةٍ أَجَلَھَـا وَمَـا      مَـا  .)٦/حجـر ( تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَھَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ مَّا )٥( مَّعْلُومٌ آِتَابٌةٍ إِلاَّ وَلَھَا   مِن قَرْيَ 



 ٤

اي   قـرآن از جامعـه    . شان با يآديگر ارتباط دارند    ياروابط و پيوندهاي مبتني بر اصول و آرمانھاي برخاسته از استعداده          

. دانـد    و حرآـت مـي     ٢ آيفر دنيـايي   ١آند و آن را داراي مرگ و زندگي،         مي» امت«با اين شرايط و مشخصات تعبير به        

    ٣.آند اي را تعيين مي لذا قوانين و  سنّتھايي وجود دارد آه اجل هر امت يا جامعه

 قرآن در آياتي اين مـسأله را آـه مـسلمانان يـا آـافران اميـدوار باشـند آـه سـنّت                      ٤.نيستسنّتھاي الھي استثنا بردار     . ٢

      ٥.آند تاريخ دربارة آنان استثناپذير باشد، نفي و انآار مي

   ٦.ارتداد از دين عامل جايگزين شده امت ديگر يا انسانھايي به جاي مرتدان خواهد شد. ٣

   ٧.نطقي  سنّتھاي تاريخي استپيروزي و شآست تابع شرايط لازم و م. ٤

                                                                                                                                            

   .)٤٤/مومنون(يَسْتَأْخِرُونَ 

 أَجَلُھُمْ فَبِـأَيِّ    اقْتَرَبَأَنْ عَسَى أَن يَآُونَ قَدِ       قَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَ     وَمَا خَلَ  الأَرْضِ وَ يَنظُرُواْ فِي مَلَآُوتِ السَّمَاوَاتِ      أَوَلَمْ. ١

 (.١٨٥/ اعراف )حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

 دُونِـهِ مَوْئِلًـا     مِـن دُوا   آَسَبُوا لَعَجَّلَ لَھُمُ الْعَذَابَ بَل لَّھُم مَّوْعِدٌ لَّـن يَج ـِ          بِمَا الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم      وَرَبُّكَ. ٢

 تَـرَكَ   مَـا  يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا آَـسَبُوا        وَلَوْ. )٦٠/آھف( لِمَھْلِآِھِم مَّوْعِدًا    وَجَعَلْنَا الْقُرَى أَهْلَآْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا      وَتِلْكَ) ٥٩(

در ايـن   )٤٦/فـاطر ( فَإِذَا جَاء أَجَلُھُمْ فَإِنَّ اللَّهَ آَانَ بِعِبَادِهِ بَـصِيرًا  سَمًّىمُّعَلَى ظَھْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَآِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ  

بـر اسـاس ايـن منطـق و سـنّت چـون در دنيـا بـر                  . دو آيه منطق و سنّت تاريخ در باب آيفر دنيايي بيان شده است            

ن عذاب فقط شامل بدآاران و ستمگران       آند آه اي    اي عذابي وارد شود، قانون و سنّت تاريخ چنين ايجاب مي            جامعه

 مِـنآُمْ خَآصَّـةً وَاعْلَمُـواْ أَنَّ اللّـهَ      ظَلَمُـواْ  فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ      وَاتَّقُواْ .گيرد  شود و همة افراد را فرا مي        آن اجتماع نمي  

  .)٢٦/انفال(شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 . ٨٨ – ٨٥همان، ص . ٣

 مَن قَدْ أَرْسَـلْنَا     سُنَّةَ) ٧٧( مِنْھَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً         لِيُخْرِجوكَتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ     آَادُواْ لَيَسْ  وَإِن. ٤

   .)٧٨/اسراء( تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً وَلاَقَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا 

 يَقُـولَ  قَـبْلِآُم مَّـسَّتْھُمُ الْبَأْسَـاء وَالـضَّرَّاء وَزُلْزِلُـواْ حَتَّـى       مِـن مَّا يَأْتِآُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَـوْاْ   أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَ حَسِبْتُمْ أَمْ. ٥

  ).٢١٤/ بقره ( اللّهِ قَرِيبٌ نَصْرَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ  الرَّسُولُ وَ

 عَلَـى  يُحِبُّھُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ          بِقَوْمٍ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنآُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ            الَّذِينَ أَيُّھَا يَا. ٦

   .)٥٥/مائده(تِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْلآئِمٍالْآَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ 

 النَّـاسِ وَلِـيَعْلَمَ اللّـهُ الَّـذِينَ آمَنُـواْ وَيَتَّخِـذَ مِـنآُمْ               بَيْنَ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُھَا           يَمْسَسْآُمْ إِن ٧. 

   .)١٤١/عمران آل(بُّ الظَّالِمِينَ  لاَ يُحِوَاللّهُ شُھَدَاء

  



 ٥

   سنّت تاريخ در بيان مصداق.ب 

افزون بر اين، بر پيگيري و پژوهش       . آنند  هاي تاريخي به سنّتھا و قوانين تاريخي اشاره مي          با بيان پديده   بعضي از آيات  

ث و رويـدادها    حوادث و رويدادهاي تاريخي به منظور آشف و استخراج آن سنّن و قوانين و عبرت گرفتن از آن حواد                  

  .آند اصرار مي

  سنّتهاي جوامع ديني پيشين. ١

دهـد آـه بـراي جامعـه سـنّت و              با بيان وقايع و رويدادهاي جوامع ديني گذشته، بـراي پيـامبر اسـلام توضـيح مـي                  ١آياتي

 جوامـع   از آنجا آه ايـن سـنّن در همـة         . اند  قوانيني جاري است آه پيامبران گذشته هم در معرض آن سنّت و قانون بوده             

شود آه خداوند سنن و قوانيني دارد آه در طول تاريخ هيچگونه تغيير و دگرگرونـي در آنھـا                     ديني جريان داشته فھم مي    

  . نيست

  پرستان سنّت مبارزه پيامبران با لذت. ٢

  

سـاس  بـر ا  . پرسـتان بـوده اسـت       اي بين پيامبران با اشراف، خوشگذرانان و لـذت          در طول تاريخ در جوامع ديني رابطه      

 اين رابطه يـك  سـنّت تـاريخي و يآـي از قـوانين تـاريخي در جوامـع دينـي بـوده اسـت، چـرا آـه ايـن                                ٢آياتي از قرآن،  

  .آند اي مطلق و فراگير در طول تاريخ است آه سنتي از سنن و قوانين تاريخ را بيان مي رابطه

  قانون رابطة بين اجراي احآام و رفاه اجتماعي. ٣

  

 از رابطة بين انجام احآام ديـن، دوري از نـواهي و اجـراي اوامـر بـا رفـاه اجتمـاعي سـخن         ١رآندر تعدادي از آيات ق 

                                                 

 لِّلنَّـاسِ وَهُـدًى     بَيَـانٌ  هَــذَا ) ١٣٨ (الْمُآَذَّبِينَ مِن قَبْلِآُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ            خَلَتْ قَدْ. ١

  .)١٣٩/عمران آل(وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ 

 أَآْثَـرُ أَمْوَالًـا     نَحْـنُ  وَقَـالُوا  )٣٥( آَـافِرُونَ    بِـهِ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِـلْتُم             أَرْسَلْنَا وَمَا. ٢

قُواْ فِيھَا فَحَقَّ عَلَيْھَا الْقَـوْلُ فَـدَمَّرْنَاهَا    فَفَسَمُتْرَفِيھَا أَرَدْنَا أَن نُّھْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا    وَإِذَا. )٣٦/سبآ(وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ     

   .)١٨/اسراء( وَآَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًَا بَصِيرًا نُوحٍ أَهْلَآْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ وَآَمْ) ١٧ (تَدْمِيرًا



 ٦

بنـابر ايـن    . ، اين آيات بين عدالت اجتماعي و رفاه اجتمـاعي رابطـه برقـرار آـرده اسـت                 تر  به عبارت دقيق  . رفته است 

جـام احآـام وتآـاليف دينـي در روابـط      قانون و سنّت تاريخ بر اين است آه حضور اديان و مذاهب الھـي و آسـماني و ان              

  ٢.توزيع، توليد و ازدياد محصول و افزايش ثروت تأثير دارد

  تصادفي بودن وقايع تاريخي يا جبري بودن

      

بر اساس نظرية شھيد صدر انسان نخستين، حوادث و رويدادهاي تاريخ را در قالب يك تودة متراآم، بـر پايـة تـصادف                    

اهي نيز انسانھايي آنھا را بر اساس قضا و قدر و تسليم پذيري در برابر اوامر خداوند مـورد                   آرد و گ    و اتفاق تفسير مي   

ولي قرآن آريم هم در مقابل آن نظرية، يعني تصادفي بودن وقايع تاريخي و هـم در برابـر   . داند تجزيه و تحليل قرار مي    

خ سنّتھا و قوانيني دارد و انسان براي آن آـه فعّـال،            اين ديدگاه، يعني قضا و قدري بودن آنھا ايستاد و بيان آرد آه تاري             

آارا و مؤثر باشد، بايد آن سنن و قوانين را آشف آند و نسبت به آنھا شناخت و بينش حاصل نمايد تـا بتوانـد حـاآم بـر                 

  ٣.آنھا شود و گرنه چشم بسته خواهد ماند و محآوم آن سنن و قوانين خواهد شد

  ويژگيھاي سنّت تاريخي

  

  : و  سنّتھاي تاريخي سه ويژگي دارند آه عبارتند ازقوانين

قوانين تاريخ آورآورانه و اتفاقي نيست، بل عموميت دارد و در حالات عادي غير قابل               . فراگيري .١

   ٤.به عبارت ديگر در سنّتھاي الھي تبديل و تحويل راه ندارد. تخلف است

ريخ و هر قانون از قوانين تـاريخ، آلمـه          بدين معني آه هر يك از سنن تا       . الھي بودن سنّتھاي تاريخ    .٢

پيوندد، قطعـا بـا    از نظر قرآن حوادث و وقايع تاريخي آه در تاريخ به وقوع مي         . خدا و يك تصميم الھي است     

به عبارت ديگر وجود رابطه و تناسب ميان وقـايع تـاريخي حتمـي اسـت، ولـي                  . يآديگر ارتباط و تماس دارند    

                                                                                                                                            

 أَقَـامُواْ التَّـوْرَاةَ   أَنَّھُـمْ  وَلَـوْ ) ٦٦( جَنَّـاتِ النَّعِـيمِ   وَلأدْخَلْنَـاهُمْ فَّرْنَا عَنْھُمْ سَيِّئَاتِھِمْ  أَهْلَ الْآِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَآَ  أَنَّ وَلَوْ. ١

ثِيـرٌ مِّـنْھُمْ سَـاء مَـا يَعْمَلُـونَ       وَآَمُّقْتَـصِدَةٌ  مِن فَوْقِھِمْ وَمِن تَحْـتِ أَرْجُلِھِـم مِّـنْھُمْ أُمَّـةٌ     لأآَلُواْوَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيھِم مِّن رَّبِّھِمْ      

  .)١٧/ جن ( غَدَقًا مَّاء اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم وَأَلَّوِ } ٩٦/ اعراف { .)٦٧/مائده(

   .١٠٤ – ١٠٢ هاي اجتماعي و فلسفة تاريخ در مآتب قرآن، ص محمدباقر صدر، سنت. ٢

  .١٠٦ص . همان. ٣

 مَـن قَـدْ أَرْسَـلْنَا قَبْلَـكَ مِـن      سُـنَّةَ . )٦٣/احـزاب  ( تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَبْـدِيلًا   وَلَنهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ  اللَّ سُنَّةَ. ٤

  .)٧٨/ اسراء ( تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً وَلاَرُّسُلِنَا 



 ٧

هاي تاريخي بازگو آنندة حآمت و حسن تـدبير و آمـال قـدرتي اسـت                   پديده مجموع اين روابط و مناسبات بين     

 . آه خدا در آفرينش و ساخت طبيعي و تآويني تاريخ به آار برده است

دهـد، بـه معنـي آن اسـت آـه قـرآن در               بنابر اين اگر قرآن آريم طبيعت الھي و خدايي به قانون و سنّت تـاريخ مـي                

 غيبـي و    صـريفا پيونـدد، گـرايش       يير و تحولاتي آه در تاريخ بـه وقـوع مـي           خصوص حوادث و وقايع تاريخي و تغ      

خواهد بر اين نآته تأآيـد ورزد آـه ايـن             آند؛ بلآه بدين معني است آه قرآن مي         آسماني در تفسير تاريخ را تأييد مي      

انـد و مظھـر       سنن و قوانين از حوزة قدرت خدا بيرون نيستند و همة آنھا بر اثـر همـان قـدرت خـدا تحقـق پذيرفتـه                        

هاي پروردگار و آيينھـا       دهند و سرانجام آن قوانين و سنن آلمه         عيني و مجسم آنندة اراده و قدرت او را تشآيل مي          

 ١.و خواست او و مقتضاي فرزانگي و حآمت او در جھان هستي بوده و هست

انـد آـه اگـر        هآساني پنداشت . آزادي و اراده انسان با  قوانين و سنن تاريخي تعارض و تضاد ندارد              .٣

تاريخ داراي سنن و قوانيني است و براي خود آيينھـا و سـنّتھايي خـاص دارد، پـس اراده و اختيـار و آزادي                         

انسان چه مفھومي دارد؟ و اگر بپذيريم آه انسان موجودي آزاد است و داراي اراده و اختيـار، پـس سـنن و                       

 قوانين تاريخ به چه معنايي است؟

يخ داراي طبيعت و سرشت علمي است، زيرا همان رابطه آـنش و واآـنش آـه از ويژگيھـاي                    از نظر قرآن سنّتھاي تار    

همچنين از نظر قرآن سنّتھاي تـاريخ داراي طبيعـت و           . هر قانون علمي است، در قوانين و سنن تاريخ نيز جاري است           

تـاريخ اسـت و بـالاخره    هـاي   سرشت خدايي و رباني است، چرا آه نمايانگر حآمت و حسن تدبير خداوند بر آل صحنه           

انگـارد و آزادي   داند، چون آن را جداي از انسان و نقش مثبت او نمي قرآن و سنّتھاي تاريخ را قرين طبيعت انساني مي     

آند، بل در صحنه تاريخ هر چه بيشتر و قـويتر بـر مـسؤوليت او تأآيـد       و اراده و اختيار را در وجود انسان تعطيل نمي         

  . ورزد مي

گـر    بايد خاطر نشان آرد آه يك سلسله مواضع مثبت بـراي انـسان وجـود دارد آـه در آزادي، اراده و تـصميم او جلـوه                          

آورد و معلولھاي مناسب خـود   است و اين مواضع بر مبناي روابط سنن و قوانين تاريخي، نتايج لازم خود را به بار مي   

ن از ديـدگاه و برداشـت قـرآن نـسبت بـه سـنن و قـوانين تـاريخ،                   در اين صورت اراده و اختيار انـسا       . را به دنبال دارد   

  ٢.موضع اساسي و جايگاه تعيين آننده و اصلي را به خود اختصاص داده است

خلاصه ويژگيھاي سنن تاريخي اين آه از نظر قرآن،  سنّتھاي تاريخ داراي طبيعت و سرشت علمي است؛ زيرا همـان              

  .ر قانون علمي است، در قوانين و سنن تاريخ نيز جاري استرابطة آنش و واآنشي آه از ويژگيھاي ه

                                                 

  .١١٨ – ١١٥ صهاي اجتماعي و فلسفة تاريخ در مآتب قرآن، محمدباقر صدر، سنت. ١

  . ١٢٣ – ١٢١همان، ص. ٢



 ٨

همچنين از نظر قرآن  سنّتھاي تاريخ داراي طبيعت و سرشت خدايي و الھي است؛ چـرا آـه نمايـانگر حآمـت و حـسن                       

ن دانـد؛ چـو   تدبير خداوند بر آل بستر تاريخ است و سرانجام اين آه قرآن،  سنّتھاي تاريخ را قرين طبيعت انـساني مـي          

آنـد و بلآـه    انگارد و آزادي و اراده و اختيـار را در وجـود انـسان تعطيـل نمـي         آن را جدا از انسان و نقش مثبت او نمي         

  ١.ورزد حتي بر مسؤوليت او در بستر تاريخ هر چه بيشتر و قويتر تأآيد مي

 بايد گفت آـه سـنن و قـوانين      آيا تمام دقايع تاريخ تحت حاآميت و سيطره قوانين و سنن تاريخي قرار دارند؟ در جواب               

انـد، حـاآم نيـست،        تاريخ حاآم بر سراسر بستر تاريخ نيست و بر تمام قضايا و جرياني آه مورخـان در تـاريخ نگاشـته                    

بـه عبـارت ديگـر      ٢.آنـد   بلآه محدوده معين و بستر مشخصي و خاصي از قـوانين و سـنن تـاريخي پيـروي و تبعيـت مـي                      

توان از قوانين و سنن آنھا سخن         گيرد و نمي    ريخي در فلسفه نظري تاريخ قرار نمي      هاي تا   بررسي و بحث از خود پديده     

  .گفت

هاي تاريخي از نوع رابطة پديده با هدف، رابطة فعاليّت با آرمان و يـا بـه تعبيـر واصـطلاح فلاسـفه از           رابطة بين پديده  

مانند جوشـيدن آب توسـط      . شود  بحث مي است آه غير از علّت فاعلي است آه در ساير علوم از آن              » غايي  علّت«نوع  

حرارت، تا زماني آه به يك عمل انساني تبديل نشده و بُعد بشري در آن نيست، يعني صرف جوشيدن آب بـا حـرارت،                        

رابطة سبب و مسبب يا رابطة يك پديده با گذشته آن است و رابطة با غايت و هدف در آن مطرح نيـست؛ در صـورتي                          

 فقط واجد رابطة با سبب يا به گذشته نيست، بلآه با هدف و غايتي در ارتباط اسـت آـه ايـن              آه يك آار انساني هدفدار،    

بـه عبـارت ديگـر در اينجـا رابطـة بـا       . رود هدف و غايت در موقع انجام آن آار وجود ندارد و فقط انتظار وجود آن مي         

دهـد در صـورتي آـه سـبب           تـشآيل مـي   آينده مطرح است نه با گذشته و بدين ترتيب هدف و غايت هميشه آيندة آـار را                  

  ٣.نماياند هميشه گذشتة آن آار را مي

  پديدة تاريخي

  

اي  يآي سبب و ديگري هدف يا غايـت و سـوم زمينـه   : اي تاريخي محسوب شود، سه شرط لازم است براي اين آه پديده  

ديگر زمينـة آـار در خـود        آه از مرزهاي خود عامل بگذرد و حدود مربوط به آنندة عمل پشت سر بگذارد و به عبارت                   

اي شـود   جامعه نمودار شود؛ يعني آار موجي ايجاد آند و اين موج از آنندة آن آار فراتر رود تا زمينـة حرآـت جامعـه                      

  .  آن عمل پديده و اجتماعي شودتر به عبارت دقيق. آه آنندة آار به عنوان يك فرد، جزيي و عضوي از آن جامعه است

امواج اجتماعي اسـت بـا همـة تفاوتھـا و اختلافـاتي آـه در نـوع خـود بـا يآـديگر خواهنـد                          طبيعي است آه منظور، همة      

                                                 

  .١٢٤ – ١٢٣ همان، ص ١. 

   .١٢٨همان، . ٢

  .١٣٠همان، . ٣



 ٩

موجي است آه محدود است و شعاع آن آم است و متقابلا موجي است بزرگ و داراي طيفي گـستره؛ ولـي يـك                . داشت

 زمـاني آـه فـرد       عمـل فـردي مثـل     . شود آه موجي فراتر از عامل فـردي داشـته باشـد             آار فقط هنگامي آار تاريخي مي     

آند، به    نوشد؛ زماني آه احساس نياز به خواب پيدا مي          شود، آب مي    خورد؛ هنگامي آه تشنه مي      شود، غذا مي    گرسنه مي 

خواهند هدفھايي را تأمين آننـد        اما همة اين آارها عليرغم اين آه هدفدار هم هستند و مي           . پردازد  خواب و استراحت مي   

بر خلاف آاري آه انسان در لابلاي يك فعاليـت          . رود  دهند، نمي   فردي آه آنھا را انجام مي     ولي دامنة موج آنھا فراتر از       

دهد؛ مثلا بازرگـاني آـه اقـدام بـه يـك معاملـة تجـاري         اجتماعي و از رهگذر روابط متقابل با افراد جامعه خود انجام مي        

 آارها داراي امواجي است آـه از محـدودة          همة اين ... زند، و   آند، فرماندهي آه به يك آار جنگي و نظامي دست مي            مي

  ١.گيرد آند و بخشي از جامعه را زير پوشش مي يك فرد آنندة آنھا تجاوز مي

  عمل فردي و عمل جمعي

  

 بين عمل فردي و عمل جمعي تفاوت گذاشته شده است؛ چه در آيات ضمن بيـان آارنامـة فـردي و ايـن آـه                          ٢  در قرآن 

به عبارت ديگـر آارنامـة فـردي آارهـاي        . ة و ثبت عمل جمعي نيز اشاره شده است        شود، به آارنام    عمل فردي ثبت مي   

آارهـاي فـردي عمـل دو بُعـدي         . اي را ثبت آرده اسـت       هر فردي را ثبت آرده و آارنامة جمعي آارهاي امتي و جامعه           

د سـبب، هـدف، و   يعني عملي آه از سه بُع ـ(و عمل جمعي سه بُعدي ) يعني عملي آه داراي دو بُعد سبب و هدف است        (

  . است) شود موج يا فراگيري تشآيل مي

                                                 

   .١٣٢همان، . ١

لَـيْآُم بِـالْحَقِّ     آِتَابُنَا يَنطِـقُ عَ    هَذَا) ٢٩ ( إِلَى آِتَابِھَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ       تُدْعَى آُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً آُلُّ أُمَّةٍ       وَتَرَى. ٢

   .)٣٠/ جاثية ( آُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا

   



 ١٠

  نتيجة بحث

  

از اين رو تمام قوانين و سنّتھايي آه ايشان در نظريه سنّتھاي            . تاريخ در نظرية شھيد صدر به معناي جامعة ديني است         

  .آنند، ناظر به جوامع ديني است تاريخي بيان مي

شـود، بـه شـمارش     ها آه به بيان قـوانين تـاريخي پرداختـه نمـي              نظريه در نظرية سنّتھاي تاريخي، بر خلاف بسياري از       

  .سنّتھا  و قوانين تاريخي همّت گماشته شده است

موضوع و محور اساسي بحثھاي فلسفه تاريخ چيست؟ به عبارت ديگر گسترة موضوع و مباحث فلسفه نظـري تـاريخ                    

. اريخ، تمام گسترة تاريخ و قوانين حاآم بـر آن اسـت           تا آجا است؟ تصور نخستين اين است آه گسترة بحثھاي فلسفه ت           

آيا تاريخ با همة گستردگي و امتدادي آه دارد، بـستر قـوانين و سـنن تـاريخ اسـت و تمـام ايـن گـستره موضـوع فلـسفه                    

 .  نظري تاريخ است؛ يا اين آه گستره قوانين و سنن تاريخ بخشي از بستر تاريخ است

 


